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cartsbAt 

The legends of the stepmother are among the legends that can be seen 

in different Iranian and non-Iranian versions. Despite the differences 

in superstructure, these fables convey to the reader common overt and 

hidden concepts in deep structure. The thoughts of psychoanalysts, 

especially Jung, lead the reader to these profound commonalities. The 

thoughts of psychoanalysts, especially Jung, lead the reader to these 

profound commonalities. After studying and extracting legends of 

Iranian and other nations' stepmothers, this research intends to express 

these similarities based on Jungian archetypes and analyze their 

positive and negative effects on the child's thinking. The obtained 

results show that according to the mythology reflected in these 

legends, the world of legends is the world of monologues. These 

legends represent the absolute supremacy of good over evil, and this 

unanimity has a specific justification both psychologically and 

educationally. The positive point of this world is the child's hope for 

the supremacy of good over evil, and the negative point is that the 

reflection of Jungian archetypes also emphasizes monotony and leads 

to the permanence of absolute thought and prevents the emergence of 

multiple voices in society. 
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به  یبر تفکر کودک با نگاه یونگی یالگوها کهن یها جلوه ریتأث

 ینامادر یها افسانه

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ یفارس اتیو ادب ارزبانیاستاد   یفاطمه کاس
 

 چکیده
هاای متاااوت اینانای و ایناینانای ان را      توان نسخه بدل هایی است که می های نامادری، ازجمله افسانه افسانه

سااخت   ژرفهای روساختی، مااهیم اشکار و پنهان مشتنکی را در  ها باوجود تااوت مشاهده کند. این افسانه

ساوی ایان اشاتناکات     ویاهه یونا ، خوانناده را باه     هاای روانکااوان، باه    کنناد. اندیشاه   به خواننده منتقل مای 

های نامادری اینانی و ساین ملال   اند. هدف این پهوهش، مطالعه و استخناج افسانه ساختی رهنمون کنده ژرف

ها،  ها و تأثینهای مثبت و منای ان شباهتالگوهای یونگی و بیان  توصیای و بن اساس کهن -به روش تحلیلی 

الگوها، عاووه   یافته در کنار کهن که اساطین بازتابدهد  امده، نشان می دست بن تاکن کودکان است. نتایج به

کنناد و مخاطباان خاود را باه      های ملل را بازنماایی مای   مشتنک افسانههای  های ژرف معنا، ریشه بن تبیین لایه

پندارانه، به کمالی فندیت یافته در جهانی که بنتنی خین بن شن قطعی اسات، هادایت    کمک تاکنی همذات

کنناد، بلکاه درهاای رهاایی و رساتگاری را       تنها کاودک را ناامیاد نمای    بنابناین محتواهای خشن نه؛ کنند می

یاابی باه    یابنادگی قهنماناان، دسات    ها خود را در ثنویات خیان و شان، کماال     اشتناکات این افسانه گشایند. می

کنناد؛ ولای    دهد. هنچند قهنمانان، رشد فندی را تجنباه مای   ها به ازدواج نشان می فندیت و ختم شدن افسانه

 شود. این رشد به جامعه تسنی داده نمی

 .الگو کهن ونگ،یتفکر کودک،  ،یرانیرایو غ یرانیا ینامادر یها افسانه :ها واژهکلید 
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 . مقدمه1
تانین اناواا ادب شاااهی و بساتنی مناسای بانای مطالعا          های عامیانه یکی از محبوب قصه

هااای  هااا، ساابی ایجاااد شااباهت قصااه  فنهناا  هاان ملاات اساات. خاسااتگاه جمعاای و عمیاا 

ناوعی   تطبیقای باه  شناسای   و قصاه  اسات هاای ملال مختلاد شاده      انگیز در میان قصه شگات

 هاست. های فنهنگی ان دهندة میناث مشتنک بشن، فارغ از تااوت نشان

هاای   بادل  هاای ناماادری اسات کاه نساخه      در این مقاله، تمنکز نگارنده بن روی افسانه

ها، وجود زنانی حسود، مانند خالاه،   اینانی و ایناینانی مشابهی دارند. وجه مشتنک هم  ان

شاوند کاه ماادرش را از دسات      است که وارد زندگی دختنی میپدر حسود  خواهنان و زن

تواناد بعاد از طای کاندن      شود؛ اما او درنهایت می مهنی انان واقع می داده است و مورد بی

 مناحل دشوار، به فندیت دست یابد.

اولین نسخ  ضبط شدة داستان نامادری کاه بعادها باا اشاکال مختلاد، در فنهنا  و       

سیندرلا انتشار یافت، منبوط به داستان زن جوان درباری یوناانی باه   های مختلد به نام  زمان

جا را بنای یاافتن صااحی    کند. حاکم مصن همه نام رودوپیس است که در مصن زندگی می

رساد تاا    تواند رودوپیس را بیاید و با او ازدواج کند. به نظن مای  کند و می می  کاش جستجو

، این 2391، توسط ار. دی. جیسون در سال «لور چینگانه بن فولک خوانش سه»قبل از انتشار 

بند. این داستان منبوط به جنوب چاین اسات کاه در حادود ساال       داستان در سایه به سن می

ساین، دختان محباوب     بعد از میود مسیح نوشته شده است. سیندرلای چینای باه ناام یاه     058

رش او را به دست ناماادری  میند و پد مندی به نام )وو( است که دو همسن دارد. مادرش می

وسایل    گیاند؛ تاا اینکاه باه     سین بیچاره مورد ازار قنار مای  سپارد و یه بدجنس و دختنش می

رسد کاه ایان    رسد. به نظن می دهندة جادویی )مار جادویی(، او به تمام ارزوهایش می یاری

 (.labelle, 2017: 7,8افسانه از یکی از کشورهای جنوب انبی اسیا به چین رسیده باشد )

های فنهنگی هن جامعه، وجوه اشتناک زیادی چاه   های نامادری باوجود تااوت افسانه

هاا خواهاد پنداخات. بان ایان اسااس،        در فنم و چه در ساخت دارناد کاه ایان مقالاه باه ان     
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ها سنجیده خواهد  ها با ان بدل گینند و ساین نسخه های اینانی، اصل قنار می های افسانه نسخه

 شد.

های نامادری بن تاکن کودکاان   الگوهای یونگی افسانه حاضن، به تأثین جلوة کهنمقال  

سوی یک خوانش  ها، خواننده را به ساختی و روساختی این افسانه پندازد. اشتناک ژرف می

 هاست. صدایی در این افسانه دهد که بازتاب تک سوق می

 های پژوهش . پرسش1ـ1
 پهوهش حاضن در نظن دارد به این سؤالات پاسخ دهد:

 های اینانی و ایناینانی چه تأثینی بن تاکن کودکان دارد؟ های افسانه بدل مقایس  نسخه ا2

 ها بن تاکن کودک چیست؟ شناختی افسانه ازتاب پیام روانب ا1

 شوند؟ ها می الگوهای یونگی چگونه مانع چندصدایی افسانه کهن ا9

ویاهه اماوزش    کودکاان، نقشای اساسای در رشاد فکانی و بالنادگی شخصایت، باه         ادبیات

 (.18ا23: 2939ایدئولوژی به کودکان دارد )حامدی شینوان و شنیای، 

تانین عامال    پندازان فلسا  کودک، معتقد است کاه فلسااه، مهام    لیپمن یکی از نظنیه

پانورش تاکان اخوقای،    تاوان شایوة    بنای بهبود تاکن کودکان است و به کمک فلساه، می

(. 08: 2903انتقادی و خوق را به کودکاان اماوزش داد )ناک. صااایی مقادم و دیگانان،       

همچنین بهتنین روش بنای اموزش تاکن به کودکان، استااده از داستان است )نک. فیشان،  

2901 :131.) 

ایدن ای بانای فلسا   هاای مکالماه   از این منظن، داستان، بستن مناسبی بانای ایجااد زمیناه   

انگیاازد و محاانک  طااورکلی، داسااتان، قاادرت تخیاال کااودک را بنماای کودکااان اساات. بااه

هاسات   هاا توجاه دارد و خوشاایند تخیال ان     قدرتمندی است که به عواطد و تاکنات ان

 (.90: 2931)کم، 
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 . پیشینة پژوهش2ـ1
توان به اثار  ها نوشته شده است، می مطالعات تطبیقی انها و  از میان اثاری که دربارة افسانه

 زین اشاره کند:

(، ذوالاقار اومای، کبانی بهمنای،    2935الگویی ) شناسی تطبیقی با رویکند کهن قصه

 .218ا282پاییز، صص  28فصلنام  فنهن  و ادبیات عامه، ش 

و دیگانان،   (، اکبان احمادی  2932های متون ادب فارسای )  مضامین فلسای در داستان

 .15ا2، صص 1دوفصلنام  تاکن و کودک، ش 

(، مهساا رجبای   2931های اینانای پنیاان، ابازاری بانای فکنپانوری کودکاان )       افسانه

زاده، سعید ناجی، سیمین اساندیاری، دوفصلنام  تاکان و کاودک، ش    همدانی، خلیل بی 

 .01ا53، 1

الگوهای خین و شن بن تاکان   ثین کهنکند، تأ انچه این مقاله را از ساین مقالات جدا می

 شود. یابد که خین درنهایت پینوز می کودکان است. کودک پس از تحمل رنج، اطمینان می

 . مبانی نظری و اصطلاحات2

 الگوهای یونگی . کهن1ـ2
هاا، افازون بان ناخوداگااه فاندی، دارای ناخوداگااه        یون  بن این باور است که هم  انسان

هاای   شناسی یونگی، ناخوداگااه، گذشاته از لایا  فاندی، لایاه      د. در روانان جمعی و جهانی

گیند که فصل مشتنک و میاناث روانای هما  افاناد شاده       تنی از روان را نیز در بنمی ژرف

اساات. یوناا ، بااا طاانن و تبیااین ایاان ماهااوم، گااام ااااازین را در معنفاای بخااش عظاایم و  

ها  وی، ناخوداگاه جمعی، مجموا خصلت ای از روان ادمی بنداشت. بنابن تعنید ناشناخته

ها، ادراکی یکساان از   ها، نهادها و زمان و تمایوت مشتنک بشنی است که در تمام فنهن 

ای بان پهناای    شود. با نگاهی تمثیلای، اگان خوداگااهی فاندی را همچاون جزیانه       ها می ان

اخوداگااه  هاای زیاناب ایان جزایان و ن     بیکنان دریا فنض کنیم، ناخوداگاه فندی، بخاش 
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: 2938جمعی، کد دریا است که تمام این جزاین بن ان استوار اسات )شاولتز و همکااران،    

981.) 

نامید؛ بدین معنی کاه ذهان، روی چاارچوب    « دستور زبان ذهن»توان  الگو را می کهن

شامارند،   های مشتنک بشانی بای   کند. ازانجاکه تجنبه ها، جهان پینامونش را درک می ان

تاوان باه قهنماان،     ها یا نمادهای همگانی نیز بسیار است که از ان جمله مای الگو تعداد کهن

 حیوان، سایه، انیما، پینوان و اینه اشاره کند.

 الگوهای یونگ . معرفی کهن2ـ2

 . آنیما1ـ2ـ2

نشأت گنفتاه اسات و ان شاامل      اگاه انسان الگوهاست که از بخش نیمه انیما، یکی از کهن

 وجود مند است.تجارب زنانگی در 

انیما، رون مند است، البته نه رون به ماهوم مسیحی که بن ذات شخصیت با نشانی از »

کنناد، یعنای بخشای از     هاای بادوی تصاور مای     ابدیت دلالت دارد، بلکه روحای کاه انساان   

 (.50: 2938)فوردهام، « شخصیت است

ک اصاالی هااا، محاان تااأثین انیماساات و انیمااای درون ان روان مااندان، همیشااه تحاات

 زند. سوفیا نیز بیانگن انیما در ادبیات است. ها سن می کارهایی است که از ان

صورت زنای   سوفیا یا حکمت الهی، همان مبدأ حیات یا رون مادینه جهان است که به

شود. سوفیا، رمز نینوی قدسی، ملکاوتی و مادینا  شاهن     نهاد و خورشیدی تمثیل می  اسمانی

ادل لوگاوس، در انجیال یوحناا، نمونا  رون خوقای اسات کاه        مادر )اورشلیم( است و معا 

 (.218الد:  2910شود )لوفلنا دلاشو،  صورت کبوتن یا پنندة عش  مجسم می به

ای جادی باه احساساات،     گوناه  گیند که ماند باه   عنصن مادینه، هنگامی نقش مثبت می

هاا شاکل    باه ان کند، توجاه کناد و    هایی که از ان تناوش می ها و نمایه وخو، خواهش خل 

هاای ادبای، نقاشای، هننهاای تجسامی، موسایقی و یاا رقاص.          صاورت نوشاته   بدهد، مثوً به

که با بندباری و به مدتی طولانی چنین کند، دیگن الهامات عمی  بنامده از ژرفاای   هنگامی

 (.102: 2903ها خواهد شد )یون ،  ناخوداگاه نیز مکمل اولین
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 . آنیموس2ـ2ـ2
الگوهاایی کاه در مساین فنایناد فندیات، نقاش ماؤثنی دارد،         ، یکی از کهان به باور یون 

 ، مند درون زنان است. یون  معتقد است:«انیموس»الگوی انیموس است.  کهن

رو که این عنصن در  کند و ازان زن باوجود عنصن مندانه، خود را از مندان متمایز می»

 (.Jung, 2015: 408« )ام یدهزنان از ابتدا نهادینه شده است، من ان را رون نام

گونه که انیما بنانگیزندة صاات زنانه در رون مند است، انیماوس نیاز باعا  و     همان

بنانگیزندة صاات، خصوصیات و رفتارهای مندانه در زن اسات. اگان انیماا، نماینادة زناان      

ن اساطینی و باستانی رون است، انیموس نیز نماینادة ماندان باساتانی و صااات مندانا  رو     

 است.

تواناد باه انکشااف نهاتاه در شانایط عینای شخصایتی و         زن از طنی  عنصن ننیناه مای  

ای دست یابد و در این صورت عنصن ننیناه   فنهنگی، خوداگاهی یابد و به زندگی روحانی

ناپذین دست بکشد. زن باید، شهامت و فناخ روحای را کاه    باید از میان عقاید مطل  انعطاف

تواناد باا    قدس است، دارا شود و تنها در این صورت است که میلازم  شک در باورهای م

افتاد، همسااز شاود.     اش در تضااد مای   ویهه وقتای باا عقایاد عنصان ننیناه      ناخوداگاه خود به

هاای او را درک کناد    تواناد خواساته   شاود و زن مای   متجلای مای  « خود»سان است که  بدین

 (.138ا139: 2903)یون ، 

 . سایه3ـ2ـ2
شاده توساط یونا ، ساایه اسات.       الگوهای معنفای  تنین کهن یکی از قدرتمندتنین و عمی 

های منای شخصایت و چکیادة هماان صااات ناخوشاایندی اسات کاه باا          سایه نمودار جنبه

کناد،   هاا را پنهاان مای    قوانین و قواعد زندگی خوداگاهانه مناسبتی ندارد و انساان مادام ان  

 دیات، میل به قدرت و مانند ان.مانند خودپسندی، از، عش  به ما

الاود بشان و تظااهن     الگو، مسئول نمایان ساختن تمایوت گنااه  عنوان یک کهن سایه به

ها و احساسات ناپسند اجتماعی است که در ناخوداگاه  رفتارهای ناخوشایند، افکار، خواسته

، اهنیمنای و  کنند. رفتارهاایی را کاه جامعاه    اند و در مواقع ضعد و بحنان ظهور می خزیده
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تنین معنای ان بگینیم، دم  داند، در سایه سکوت دارند. سایه را اگن در ژرف ایناخوقی می

الگاوی   تانین کهان   کشد. متناوا  نامنئی خزنده یا سوسماری است که انسان هنوز با خود می

ناپاذین شخصایت اسات     تاریاک و درک  سایه، شیطان است که معنف بعد خطننااک، نیماه  

 (.113ا153)ر.ک: همان: 

تواند منبع نینوی حیات و انایز عادی، خودجاوش، خوقیات و افنیننادگی،     سایه می

گنا و هیجان باشد. به اعتقاد یون  این جنب  حیوانی به دوقطبی شدن امور کمک  بینش واقع

کند و دوقطبی شدن، بنای تنقی و پیشنفت ضانورت دارد. یونا  معتقاد اسات انساان       می

های روانی، نیاز به اننژی روانای دارد. ایان انانژی در کشامکش اضاداد       بنای انجام فعالیت

ای از اضاداد گنداماده کاه     شود. در روان انسان، مجموعاه  موجود در روان انسان تأمین می

اند، وظیا  انسان این است که این نینوهای متضاد را بشناساد و باین    دائم در نبند و کشاکش

ر نماید. میازان کماال انساان باه میازان تعاادلی کاه باین         ها حدی از تعادل و تناسی بنقنا ان

هاا بانای رشاد     رو اضداد و کشامکش باین ان   اورد، بستگی دارد. ازاین اضداد به وجود می

گینی تضاد در روان انساان اسات    شخصیت لازم و ماید است و فعالیت سایه، موجی شکل

 (.18: 2900)ر.ک، سیاسی، 

یاابی باه کماال و رشاد، کااری       ن جهات دسات  اگاه شدن از ساایه و رویاارویی باا ا   

انض روی بنگنداندن از انچاه مناای   »حال دشوار و حساس است؛ زینا  ضنوری و درعین

تاانین نحااو ممکاان اساات؛ زیاانا  اساات، نیساات؛ بلکااه تجنبااه کااندن و ادراک ان بااه کاماال

وسااز باا بیگاناه یاا ایانی کاه در وجاود ماسات،          خودشناسی فنایندی است که باه سااخت  

 (.935ب:  2910)لوفلنا دلاشو، « است رهنمون

دهااد و معتقااد اساات کااه بنخاای  یوناا  دربااارة ساانکوب کااندن سااایه، هشاادار ماای

که باا سانکوب کاندن، ان را باه سنکشای وادار       کوشند سایه را سنکوب کنند درحالی می

کنند. هنچه میزان اگاهی مند از سایه کمتن باشد و هن چه ساایه بیشاتن سانکوب شاود،      می

شود؛ زینا تا زماانی کاه از ساای  خاویش اگااهیم، امکاان تصاحیح         تن می  ن و الیظت تاریک
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هم هست؛ حال اگن ان را یکسنه سنکوب کنیم دیگن هیچ امکانی بنای تصحیح کاندن   ان

 (.51: 2931ماند )مورنو،  ان باقی نمی

 . خودشناسی و فردیت4ـ2ـ2

ها  درگین تضاد میان وظاید و خواست فندانیت، تکلیای به اایت دشوار است؛ زینا همواره

حل نهایی این تضاد در درک این نکته  است؛ خواست اگاهی، علیه خواست نااگاهی و راه

نهاته است که ضد ارادة ما، یعنی ناخوداگاه نیز، وجهی از اراده خداوندی است. فندانیات،  

، باا رناج معناوی    شاود  اور است؛ یعنی هن گامی که در این مسین بنداشاته مای   فنایندی رنج

شدیدی همناه است. مندم بالطبع خوش ندارند به این بیندیشند که ادمی تا چه پایه اسین بیم 

نهنادی   و اندوه است؛ چون خوش ندارند رناج ببنناد؛ اماا رناج باندن، خصالت مناای روان       

و )نِوْروز( نیست، بلکه از اعتبار و ارزش مثبتی نیز بنخوردار است؛ چنانکاه لازما  کامیاابی    

 (.88: 2908سعادت در زندگی، تعادل میان شادی و ام است )نک. یون ، 

قهنمان باید نخست درون خود را بشناسد و در پی ان، جهان بینون را و درنهایات باه   

تمامیتی بنسد که اخنین منحل  خودشناسی است و باا کیهاان یگاناه شاود. در روانشناسای      

ننینگای )انیماوس( و ماادینگی )انیماا(      یون ، رابط  خوداگاهی و ناخوداگااهی، رابطا   

شدن در مند، یگانگی و پیوساتن باا انیماا و در زن، یگاناه شادن باا        شنط خود است و پیش

ای اسات کاه رون    گوناه  هاا باه   ها، با ایجاد سمبل انیموس است. درواقع عملکند اصلی قصه

هاایی از بیگاانگی   ها به جلو حنکت کند. در اااز، قهنماان بانای ر   انسان بتواند به یاری ان

های خود و دنیای درون را دریافات نمایاد. خویشاتن     باید از مسائل بینونی پنهیز کند تا پیام

تنین لای  ناخوداگاه است. نمادهای خویشتن، شامل پدر، پسن، مادر،  قهنمان، نمایندة عمی 

یل ماندالاهای ویهه داینه است. یون ، داینه را از شما دختن، شاه، خدا، اژدها، مار، گل و به

نظمای   نگانی و کشاای دانسات کاه انساان را از بای       هندی بینون کشید و ان را نشان  درون

 (.281: 2903شود )یون ،  سوی نظم و سامان و تمامیت رهنمون می به
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 ها . یافته3

های نامادری ایرانی، بر تفکر  های یونگی افسانه الگو های کهن . تأثیر جلوه1ـ3

 کودک

 خودشیفتگی و خودمحوربینی نامادری. 1ـ1ـ3
)درویشایان،  « بی ناردوناه  بی»( و 283الد:  2931)شمس، « انارخاتون»های این بخش،  قصه

( هستند. محور اصلی این دو قصه، خودشایاتگی ناماادری اسات.    853: 2، ج 2903خندان، 

 دانست.« انارخاتون»بدل  توان نسخه را می« بی ناردونه بی»

هایی مواجه هستیم که درگین عقدة حقارت هساتند.   ا تصوین نامادریدر هن دو قصه، ب

اش در مورد انسان، نینویی از احساس حقاارت باه    ی مهن طبیعت به جبنان بی»به گات  ادلن، 

وسیله، رو به جوانی مثبت زنادگی داشاته و بانای تاأمین خاویش و       او عنایت کنده تا بدین

 (.51: 2912« )البه بن مصائی زندگی بکوشد

بنابناین عدم موفقیت فند در رفع احسااس حقاارت، موجای باه وجاود امادن عقادة        

زند.  ای می گندد. نامادری بنای از بین بندن این عقده، دست به توش مذبوحانه  حقارت می

تواند زیبایی دختن را تاب بیاورد، بنابناین هماواره انتظاار دارد ایینا  جاادویی، او را      او نمی

جاویی   داند و حتی باه دنباال بنتانی    بداند. او خود را بنتن و زیباتن از دختن میزیباتن از بقیه 

جویی، احساس حقارت اسات و ایان دو اصال از هام      ریش  بنتنی»توان گات که  است. می

(. به همین دلیل، پنسش چند بارة او از ایناه، دربااره   818: 2903)کارور، « ناپذینند تاکیک

 تواند ریشه در خودشیاتگی )نارسیسم( داشته باشد. میاینکه چه کسی زیباتنین است، 

شود کاه زیباایی دختان     جویی و خودشیاتگی نامادری، سبی می عقدة حقارت، بنتنی

را تهدیدی بنای خاود بداناد؛ بناابناین بانای نادیاده گانفتن زیباایی دختان، باه اییناه روی           

اه ناماادری بانای گانیختن از    تواند رمز خودبینی باشد. خودبینی، تنهاا پنا   اورد. ایینه می می

بسا در داستان نارسیس، نارسیس هم شیات  اکو شده باود و   اگاهی )زیبایی دختن( است. چه

ای جاز   با نگنیستن در اب، ساعی در رانادن ایان اگااهی ناخوداگااه را داشات کاه نتیجاه        

 هوکت ندارد.
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ادر باشاد و  ، نوعی فنافکنی حسادت کاودک باه ما   ناردونه  بی بیرسد، قص   به نظن می

چون امکان این حسادت از طنف کودک وجود ندارد، این حسادت به مادر که اکناون باه   

که مادر، عاش  پدر است و  شکل نامادری نمود یافته است، نسبت داده شده است. ازانجایی

نوعی نمایانندة عقدة الکتنای دختان اسات و    ورزد، درواقع به دختن به این رابطه حسادت می

کند، به دیو ماننده شاده اسات. ایان دیاو )پادر(       که پدر به دختن، محبتی ابناز نمی ازانجایی

کند، دیو نامیده شاده اسات؛ اماا هناوز      جهت که به کودک محبتی ابناز نمی البته فقط ازاین

 کند. چنان چهنة کنیهی چون نامادری ندارد؛ چناکه به زیبایی دختن اذعان می ان

ای جادویی دارد. ایان اییناه، جاایگزین اب در داساتان      نامادری در هن دو قصه، ایینه

گویاد.   پنسد و ایینه هن سه بار، حقیقت را مای  شود. او سه بار از ایینه سؤال می نارسیس می

گونه با عنصان   عنوان عنصنی جادویی بنای جادوگنی نامادری است. نامادری بدین ایینه به

 شود. ی شن با خین میالگو جادویی ایینه، نمایندة رویارویی نبند کهن

رساان و جاادوی شاناور، همااره در      دو گونه جادوی ساید و سیاه، یعنی جادوی ناع»

بینیم کاه خیان    های گنوسیکی می ساخت اندیشه گونه که در ژرف بنابن هم قنار داشتند و ان

: 2900)دماونادی،  « اند، در جادوهاا نیاز چناین باود     پایان و شن و نور و ظلمت، دو نینوی بی

90.) 

الگوی سایه(، با خویشکاری خطنناک و جاادوی سایاه، نقاش     بنابناین نامادری )کهن

کندن قهنمان )دختن( را دارد و درنهایت به یاری پادشاه، دختن از ایان جاادوی سایاه     درگین

گیاند و دختان باه     ها، نقش تمامیت و استقول را به عهده مای  رهد. پادشاه در تمامی قصه می

عناوان زن جاادوگن    رهد. در هن دو قصه، نامادری باه  (، از چنگال سایه مییاری او )پین خند

باا دادن ساقز و انگشاتن زهنالاود      بی ناردوناه  بیو  انارخاتونشود. او در دو قص   معنفی می

شود. در داساتان دوم باه شاکل زنای      فنیبد و سبی منگ موقتی دختن می سیی، دختن را می

تواناد نماادی از باورهاای مناای جواماع مندساالار        و، میشود. البته زن جاد فالگین ظاهن می

صاورت ضامنی باه خوانناده      باه  انارخااتون رساد، افساان     نسبت به زن نیز باشد. باه نظان مای   
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نمایاند که دختن، هنوز به رشاد و یکپاارچگی شخصایت دسات نیافتاه اسات و هناوز در         می

 ، هنچند که موقتی باشد.منحل  دهانی قنار دارد و نتیج  ماندن در این منحله منگ است

رسد که هنوز کودک امادة دریافت عش  نیست؛ مثوً انگشاتن   در قص  دوم به نظن می

که کودک هنوز به فندیات دسات نیافتاه، ایان عادم       تواند باشد؛ ازانجایی که نماد تعهد می

رت صو ها به دیگن، این افسانه عبارت شود؛ به صورت انگشتنی زهنالود نمایان می امادگی به

اند کاه بادون همااهنگی طباایع نااهمگون نهااد، مان و ابانمن،          کنندة این ماهوم ضمنی بیان

 توان به یکپارچگی دست یافت. نمی

ساازد؛   در هن دو قصه، حسادت و خودشیاتگی نامادری، کاودک را از خاناه دور مای   

باه دسات   شاود و یاا    وعلد رها می اب شود یا در بیابان بی یعنی یا کودک از خانه رانده می

شود تا کشته شود. درهنصورت، کودک سانی بنای تحول و دستیابی  شکارچی سپنده می

 ااازد. به فندیت را می

سااان قهنمااانی زن، از دیاادگاه مااوریس م اانداک بااا جاادایی از زنااانگی و مااادر اااااز 

ه دارد و اجااز  ها و اعتقاداتی که او را در حیط  قلمنو مادر نگه مای  شود. زن باید از سنت می

دهد، مسین رشد را اااز کند، جدا شود و بدون وابستگی به والدین زندگی کند. دختان   نمی

کناد.   ها زنادگی مای   عنوان خواهن با ان رود و به به خان  هات بنادر می انارخاتوندر افسان  

 شود. وارد خان  هات درویش می بی ناردونه، بی در افسان 

شاود. در   ای در زندگی او ایجاد می لوغ، وقاهدر جنیان عبور دختن از منحل  پیش از ب

، دختن به تنتیی، توسط سقز و انگشاتن زهنالاود کشاته    بی ناردونه بیو  انارخاتوندو افسان  

اش  کنند و پادشاهی، شیات  زیباایی  بنادران او را بار اسبی می نارخاتون،شود و در افسان  ا می

حاوض شاین    اتااقااً پزشاکان او را در هاات   دهد که او را درمان کنناد.   شود و دستور می می

پیمایاد و اماادة ازدواج باا     دهند، او در حوض هاتم است که منحل  کمال را می شستشو می

 شود. شاه می

اندازند و در نهن اب رهاا   هات درویش او را در صندوقی می ناردونه، بی  بیدر افسان  

دهاد کاه جساد او را بشاویند و      ر میبند. شاه دستو کنند. اب او را به باغ حاکم شهن می می
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دفن کنند. در جنیان شستشو، انگشتن زهناگین که اشاره به عدم رشد و یکپارچگی اوست، 

دهندة پشت سان گذاشاتن    شود. زندگی دوباره، نشان شود و او زنده می از دستش خارج می

اره اسات  رسد، ازمون گذر از اب، نمادی از منگ و تولد دوبا  این منحله است. به نظن می

گذرد، از  شود و انسانی که از این خوان می گن می که در قالی گذر از دریا و رودخانه جلوه

گذارد. ازمون گذر از اب، از  ای از حیات معنوی می ای از زندگی مادی پا به منحله منحله

الگوی منگ و تولد دوباره است که در ان، همین انسان که در اتاق تاریک  نمودهای کهن

ناخوداگاه هبوط کنده است، با گذر از منحل  دشوار نمادین، ظهور مجادد یاا تولاد     ضمین

گذارند )ر.ک. یونا ،   یافته به خوداگاهی، از سن می ای را در قالی بازگشتی کمال دوباره

 (.282ا59: 1889

در این دو افسانه، دختن با گذر از منحل  ادیپی و به کمک ماند درویاش و انیماوس،    

 شود. کند و بنای ازدواج با شاه اماده می ر را سپنی میمناحل دشوا

 گاوـ. کشتن مادر2ـ1ـ3
یک خشات  »، «تی فاطمه تی»، «گاو زرد»، «ساید فاطمه و گاو پیشانی»های این بخش،  افسانه

: 2935دوسات،   هساتند )ر.ک. ااوم  « شانبه  سه بی  بی»و « پیشانی ماه»، «طو، یک خشت نقنه

 (.0: 2913پور،  و روانی 998ا921: 2933و شاملو،  835ا211و  152ا598

پیشانی، دختنی است  هستند. ماه« پیشانی ماه»های مختلد  ها، روایت این دسته از افسانه

هاا   پنباه گیند. روزی نامادری او را بنای رشتن  که از سوی نامادری بسیار مورد ظلم قنار می

باند، او نیاز باه     های او را به سمت خان  دیو یا پیانزن مای   فنستد. باد پنبه به بیابان و صحنا می

دهاد. او   رود. اشنایی و بنخورد او با پینزن، مسین ساان قهنماان را تیییان مای     ها می دنبال ان

یان  رود و سننوشتش تیی کند و به عنوسی پسن پادشاه می بنخوف خواست نامادری عمل می

 کند. می

ای حضااور دارد کااه بااه قهنمااان )فاطمااه،  هااا، گاااو یااا گوساااله در تمااامی ایاان افسااانه

، «سااید  فاطماه و گااو پیشاانی   »رساند. در افسان   تی، شهنبانو، فاطمه نساء( یاری می تی فاطمه

گااو  »شاود. در افساان     اندازد و او تبدیل به حاوری زیباا مای    ای می گاو، فاطمه را در چشمه
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، مادر بعد از افتاادن  «تی فاطمه تی»رساند. در  ها به او یاری می گاو در رشته کندن پیله ،«زرد

، بعاد از چهال روز   «پیشاانی  مااه »لیساد. در   شاود و فنزناد را مای    در خم، به گاوی تبدیل می

کناد و در   ها در چاه همناهای مای   شود و شهنبانو را در یافتن پنبه تبدیل به گاو زردرن  می

، گاو بعد از پیدا شدن، از یک شااخش ناخ و از شااخ دیگانش خاوراکی و      «شنبه بی سه بی»

طور ضمنی متوجاه ایان هماانی گااو و ماادر       ها، یا به اید. در تمامی این قصه میوه بینون می

شاود   شویم و یا در طول قصه به دگندیسی مادر به گااو، بعاد از کشاته شادن اشااره مای       می

 (.پیشانی تی و ماه تی )ر.ک: فاطمه

های نام بنده، این گاو یا ابتدا مادر بوده و بعد از منگ دگندیسی یافتاه و یاا    در افسانه

اورد. گااو اسااطینی    خویشکاری یاریگنان  او، نقش مادر را بانای دختان تنهاا، فنایااد مای     

ها بن عهده دارد. در  شود؛ اما نامادری نقش اهنیمن را در این افسانه توسط اهنیمن کشته می

شود و همچنان هماان   ، پس از کشته شدن گاو، گوشورون، روان گاو، بنانگیخته میاساطین

ها هم استخوان یا سن گاو، بعاد از مانگ، باه     گیند. در این افسانه نقش ابودام را بن عهده می

رساند. گاو در اساطین، چه پیش و چه پس از منگ، همان نقاش را ایاااء    قهنمانان یاری می

رسااندن   هاا نیاز پاس از مانگ و دگندیسای، در یااری       ، در این افسانهگاو –کند و مادر  می

کند و او بنایش لباس، گاری و اسی بنای رفتن باه   کند. دختن با او درد دل می کوتاهی نمی

ها یا در پاک کندن گندم، جاو، ارزن و ساپس ناان     کند، یا در شستن فنش عنوسی مهیا می

 کند. پختن به او کمک می

، شااهد گاذار دختان از    «پیشاانی  مااه »هاای   های افسانه ر تمامی روایترسد د به نظن می

ها، دختن بنای ریسیدن پشام باه    منحل  ادیپی به بلوغ و ازدواج هستیم. در تمامی این روایت

تواناد نشاان  انادام     شود. طب  نظنیا  فنویاد، هان شایء تیاز مای       جنگل و یا صحنا گسیل می

نوعی عدم اماادگی دختان    شود، قصه به قی گم میننینگی باشد. وقتی این دوک به هن طنی

شاده، باا    ها، این دوک گام  کند و در بسیاری از این قصه بنای زندگی جنسی را گوشزد می

 شود. کمک پینزن به دختن بازگندانده می
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ساال، مباادی و اصاول     این نکته اهمیت دارد، زینا در قبایل ابتادایی، اشاخاک کهان   »

الااد:  2901دلاشو، ا)لوفلناا« نااد و نااه والاادین اطاااال  اموز تنبیاات را بااه کودکااان ماای  

 (.2903ا2909

تواناد همسان    گاه همین پینزن است که شیوة بنخورد با دیو را کاه در نظان دختان مای    

ها، تنس کودک از همسن و رابط  جنسی  اموزد. در بسیاری از قصه اش باشد، به او می اینده

گونه، معمولاً دوک در  های این یل در بنخی قصهشود. به همین دل صورت دیو نمایانده می به

تواند به معنی اندام زناانگی باشاد کاه انعقااد      های تاریک، می افتد، چاه و تمام محل چاه می

اموزد که باید با دیو درون چاه  گیند. پینزن به دختن می اسنارامیز نطاه در انجا صورت می

و اگن دختان باه زباان دیاو اشانا نباشاد،        چگونه رفتار کند؛ چناکه دیو، وارونه کندار است

هاا باه    درستی طی کند. از همین روسات کاه نااخواهنی    تواند ایین گذر و تشنف را به نمی

توانند بنای بلوغ و سپس تولیدمثل اماده شوند و نمادسازی عادم   دلیل نداشتن اگاهی، نمی

تگی قهنماان  یااف  شاود؛ اماا کماال    منظانی نااخواهنی نماودار مای     صاورت کنیاه   اگاهی، به

تواناد باا    شود. به همین دلیال اسات کاه او مای     ای زیباتن و دلنباتن نمایان می صورت چهنه به

 شاهزاده ازدواج کند.

تاوان   تعمیاد مای   یافتگی و تشنف قهنمان را در ایین اساطینی اسل نمادپندازی کمال

ر ایان  دید. اوطه زدن در چشم  اب ساید که باه کماک گااو و یاا باه راهنماایی پیانزن د       

منظاور پیادایش    ناپدیاد شادن صاورت کهناه، باه     »نوعی نوید  پذیند، به ها صورت می افسانه

دهد. بن همین اسااس، ایاین تشانف در میتنائیسام و      ( را می823: 2931)الیاده، « صورت نو

پذیند کاه اسانار    کیش می وسیله، تازه گیند و بدین تعمید صورت می شنط اسل مسیحیت به

یان فاش نکند تاا شایساتگی جااودانگی را کسای کناد )ر.ک. ورماازرن،       جمع را بن نااشنا

 (.251و  251: 2931

اش ناورانی   شاود و چهانه   هاا، قهنماان باا اوطاه زدن در اب، زیباا مای       در این افساانه 

 شود. این تییین چهنه، ناشی از ولادت روانی قهنمان است. می
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و تشانف قهنماان کماک    توان گات که چهنة مثبت انیموس، به رشد  طورکلی می به

 دهد: داری می کند. استناورد به این ویهگی انیموس، عنوان مشعل می

سوی رون خود راهنماایی   تواند زن را به شود، او می دار زن می انیموس خوق، مشعل

کند؛ زینا از شکل قدرت تشخیص و درک، بنای روشن کندن دنیاای درونای زن اساتااده    

: 2939دهاد )ر.ک. اساتناورد،    رن ، سان راه زن قانار مای    ای از نور و کند. او حوضچه می

 (.225ا283

 باز نامادری و همسران پادشاه آنیموس دسیسه. 3ـ1ـ3

هساتند. در ایان دو افساانه،    « خاواهن  سه»و « صنوبن گیسو  کاکل و زرین»های این گاتار،  قصه

بازی نامادری و همسنان پادشاه نمود یافته اسات. در افساان     دسیسهصورت  انیموس منای به

کناد. دختانان وارد قصانی     دلیل خواست نامادری، دختنان را در جنگل رها می اول، پدر به

کناد. انتان کاه صااحی گلا  گوسااند اسات، بانای          شوند که انتنی در ان زنادگی مای   می

ریزد  واهن بزرگ، عسل را زین پای او میخورد؛ اما خ جلوگینی از بدمستی، پلو با سنکه می

ساوزد. دختانان، گوسااندان را     انادازد و مای   و انتن به تصور بدمستی، خود را در اتاش مای  

کنند کاه اگان پادشااه یاا      کدام از این سه خواهن ارزو می کنند. هن فنوشند و زندگی می می

ی انجاام خواهاد داد.   ا العااده  ها را به همسانی انتخااب کناد، کارهاای خاارق      پسن وزین، ان

شاود؛ اماا چاون زناان      اورد و دختن باردار مای  می عباس، دختن بزرگ را به عقد خود در شاه

شدند، از توجه شاه به دختن چندان خوشحال نبودند. بعد از زایمان  دار نمی دیگن پادشاه بچه

انادازد.   مای  دلیال زن را بیانون   همین گذارند و شاه به س  میها، دو توله زن، زنان جای بچه

اندازنااد. جعبااه بااه دساات  گذارنااد و در رودخانااه ماای هااا کودکااان را درون جعبااه ماای قابلااه

عباس کاه   شوند. روزی شاه رسد که فنزندی ندارد. ان دو کودک بزرگ می ماهیگینی می

شاود؛ بناابناین از    بیناد و عاشاقش مای    گذرد، دختن را می ها می از نزدیکی محل زندگی ان

د که از او خواستگاری کند. پینزن که سعی داشت، بانادر را از دختان دور   خواه پینزنی می

گندان، گل صدبوی صادرن  و   خواهد از بنادرش تقاضای اسیاب چهل کند، از دختن می

دهد. بعدازاینکاه   پنیان انجام می منغ سخنگو کند. بنادر، هن سه مورد را به کمک دختن شاه
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گوید که پادشاه منا بانای   ماند، به دختن می فنجام می های پینزن بنای کشتن بنادر بی توش

پاذیند؛ اماا مانغ ساخنگو باا گااتن حقیقات، ماانع          خواستگاری تو فنستاده است، دختن می

سانا را از باین    شود و پادشاه هم بعاد از فهمیادن مااجنا، زناان حانم      ازدواج پدر و دختن می

 (.585: 2935دوست،  )ر.ک: اومکند  بند و با زن و فنزندان خود به خوشی زندگی می می

باند و ساه    هم پدر به دستیاری مادر، سه دختنش را به جنگل می« خواهن سه»در افسان  

ها را پیادا کنناد. زماانی     خواهد که گندو ها می کند و از ان گندو را به سه طنف پنتاب می

را پیادا   کناد. دختان بازرگ، گاندویش     ها را تنک می روند، ان که دختنان دنبال گندو می

روند که  ای می طنف خانه ها به کند. ان کند و به دو خواهن، در یافتن گندوها کمک می  می

کنند و خاود   پزند و در پشت خانه دفن می متعل  به دیوی است. دختنان، دیو خوابیده را می

 کنند که اگان باا پادشااه    کنند. در این داستان نیز خواهنان، ارزو می در ان خانه زندگی می

العااده انجاام خواهناد داد. پادشااه کاه بااوجود چهال همسان،          ازدواج کنند، کارهای خارق

شنط ازدواج باا پادشااه بانایش دو     فنزندی نداشت، با دختن کوچک که ارزو کنده بود به

شاود و زماان زایماان، همسانان      کند. دختان بااردار مای    فنزند پسن به دنیا بیاورد، ازدواج می

سا  عاوض   که پسنی متولد شاود، جاایش را باا تولاه     صورتی واهند درخ پادشاه از ماما می

انادازد و همسان را در    ها را در اب می اورد و ماما بچه کند. همسن پادشاه دو پسن به دنیا می

هاا   بند کاه فنزنادی نداشاتند. بچاه     کند. اب، پسنان را به خان  مند و زنی می صحنا رها می

بینند و  روزی، هنگام بنگشت از مدرسه پادشاه را می روند و شوند و به مکتی می بزرگ می

ها  ها دیدار کند، مادر بچه خواهد با پدر و مادر بچه کنند. زمانی که پادشاه می به او سوم می

هاا باه    پاذیند و باا ان   پادشااه مای  «. لطااً چهال همسان و ماماای خاود را بیاوریاد     »گوید:  می

گویاد. ماادر    همسن و ماما(، سننوشت خود را می ها )چهل کدام از ان اید. هن دیدارشان می

زناد و باا زن و دو    کند. پادشاه، چهل همسن و ماماا را اتاش مای    هم داستان خود را بیان می

 (.123رود )ر.ک: همان:  فنزند خود به قصن می

بازی بنای نابودی قهنمان یا قهنماناان، یاا توساط ناماادری و      در این دو افسانه، دسیسه

پذیند و یا توسط همسنان پادشاه؛ بنابناین خواننده، شاهد دو ناوا   صورت می دستیاری پدر
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پاذیند: پایش و پاس از تشانهف قهنماان       بازی است که در دو بازة زمانی صورت مای  دسیسه

)گذار از منحل  کودکی به نوجوانی(. او در منحل  اول، ابتادا بایاد اژدهاا )انتان یاا دیاو( را       

شود؛ بنابناین با البه بن ان، مقدما  ورود باه منحلا  معناوی     بکشد و سپس وارد منحل  بعد 

 شود. بالاتن بنای او فناهم می

در نظنی  یون ، شکست شانه توساط قهنماان، در قالای البا  او بان موجاودی چاون         

ای کااه در بساایاری از مااوارد کنااار اب )نماااد تطهیاان، پاااکی و تعمیااد( رخ       یلبهااژدهااا

نسااان باان نیماا  تاریااک وجااود اساات کااه یوناا  از ان بااه  ای از پیاانوزی ا نمایهادهداا ماای

( و نماینادة نیما  تاریاک ناخوداگااه     monte, 1987: 25کناد )  الگوی سایه تعبیان مای   کهن

انسان و جنب  خطنناک و مبهم شخصیت اوست که انساان تمایال دارد بان ان چیانه گاندد      

 (.58: 2311)فوردهام، 

نای ورود به منحلا  بعاد و ازدواج را پیادا    دختنان بعد از کشتن اژدها، امادگی لازم ب

گندانای   باار ناماادری چهانه    شاوند؛ ایان    کنند؛ اما در این منحله نیز گنفتاار دسیساه مای    می

شاود.   کند و در قص  اول در قالی پینزن و در قص  دوم در قالی زنان پادشاه نمایاان مای   می

اندن درخواست شاه به دختان،  جای رس پینزن با شنیدن تقاضای خواستگاری شاه از دختن، به

ساوی اسایاب    خواهاد کاه بانادر را باه     سعی در ناابودی بانادر دارد؛ بناابناین از دختان مای     

صدبوی صدرن  و منغ سخنگو بانستد. در طای ایان مناحال، بانادر از       گندان، گل چهل

رساد کاه مواجها  بانادر باا       شود. به نظان مای   مند می پنیان و عانیتیان بهنه کمک دختن شاه

هاا، نمایاانگن ناخوداگااه     نینوهای فناطبیعی مهیبی چون عانیتیان و کمک و یااریگنی ان 

گان و   تواناد باه دو شاکل متضااد )حمایات      باشد؛ چناکه از دیدگاه یونا  ناخوداگااه مای   

 تهدیدکننده( ظاهن شود.

صانوبن، ماادر باا جنبا  تهدیدکننادة ناخوداگااه مواجاه         گیسو  کاکل و در افسان  زرین

شود. گن او مواجه می )اژدها و کشتن او( و پسنش با جنب  حمایتشود  می
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هاا   کنندة اشاتباه  ها اصون طور که قبوً هم اشاره شد، بنخی از پنندگان در افسانه همان

و خطاها هستند. ایان مانغ در ایان افساانه، ساخنگو هام هسات و بناابناین شااه را از اشاتباه           

 دارد. )ازدواج با دختنش( بنحذر می

سا  عاوض    هن دو افسانه، زنان پادشاه، جاای فنزنادان همسان پادشااه را باا تولاه      در 

دادن ثمنة یک پیوناد نامشانوا دارناد. هماین موضاوا،       گونه سعی در نشان کنند و بدین می

صاورت، قهنماان وارد    کند. بادین  انگیزد و شاه، همسنش را اخناج می می خشم پادشاه را بن

گنااهی،   پاس از گاذر از مناحال دشاوار و اثباات بای       شاود و  منحل  دیگنی از تشانهف مای  

تواند از دسیسه رهایی یابد و وارد منحل  بعدی پیوند با شاه )اساتقول(، زنادگی و عشا      می

 پایدار شود.

های نامـادری ییرایرانـی بـر     الگوهای یونگی افسانه های کهن . تأثیر جلوه2ـ3

 تفکر کودک

 سوی خوشبختی به. سایه و گسیل نافرجام آن 1ـ2ـ3
ب:  2931)شامس،  « پانی  قصا   »(، 23: 2903)رانساوم،  « یخبنادان »های ایان گاتاار،    افسانه

 ( هستند.39)همان:« ها افسان  گنبه»( و 201: 2931)کالوینو، « اب در سبد»(، 908

ساوی نیساتی و    ها، گسیل داشتن نادختنی و یاا دختان زیباا باه     مضمون کلی این افسانه

کشااند بلکاه    تنهاا او را باه نیساتی نمای     انیموس مثبت و قدرتمند دختن، نه نابودی است؛ اما

تواناد جااده نیساتی را باه      رساند. حال که او می وار را به پایان می تن سان داینه زیباتن و موف 

رو  خوشبختی پیوند دهد، چنا خواهنخوانده نتواند؛ اما او نمایندة سایه و نهااد اسات، ازایان   

ساازد. دلایال ایان گسایل نافنجاام       اش را بنای همگان نمایان مای  پلشتی این مسین، زشتی و

 قنار است: ازاین
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. تصویر متضـاد مهربـانی و تهدیـدگری والـدین بـرای نهرمـان و       1ـ1ـ2ـ3

 نادختری
، دلیال نافنجاامی   «پانی   یخبندان و قصا  »های  افسانهارائ  دو تصوین مهنبان و تهدیدگن، در 

سایه است. در این دو قصه، اگنچه با تصوین سنگدل پدر )یخبندان( و ماادر )پانی( مواجاه    

 گیند. ها را می هستیم؛ اما در میان  قصه، مهنبانی، پدر و مادر، جای تهدیدگنی ان

تاااوت دارد و   ای بای  یهدر قص  یخبندان، پدر در مقابل ظلم و سنگدلی ناماادری، ساو  

کاه او را بانای دیادار     های نامادری ایستادگی کناد؛ اماا هنگاامی    تواند در بنابن خواسته نمی

خواهاد کاه رفتاار     کند، از او می  نامزدش )یخبندان( در وسط جنگل، در میان سنما، رها می

، تصاوین پادر   ای با داماد داشته باشد؛ بنابناین کودک با دوپاره کندن شخصیت پدر مؤدبانه

تواناد   شود، االی اوقات مای  تااوت و سنگدل می کند. اگن پدر گاهی بی خوب را حاظ می

روست کاه کاودک شایوة بنخاورد مناسای باا یخبنادان را         پشتیبان کودک هم باشد. ازاین

تواند از سنمای جنگل )منحل  ادیپی( گذر کند و به بلوغ و فندیت دست یابد.  داند و می می

بخشاد و ماانع از یاخ زدن او     نیز به پاداش رفتار مناسی دختن، به او هدایایی مای  بابایخبندان

باند، چهانة سانگدلان      ها را باه جنگال مای    که نادختنی شود؛ اما در مقابل، پدر، هنگامی می

ها  ها ندارد. به همین دلیل سایه گذارد. او هیچ پیشنهادی بنای نادختنی خود را به نمایش می

توانند رفتار مناسبی داشاته باشاند و جنگال     ل دعوا کندن باهم هستند، نمیکه همواره در حا

یاابی باه    های دوران کودکی و دست تواند مکانی بنای رهایی از وابستگی ناخوداگاهی نمی

 گذرد. خویشتن خود شود، چناکه ان دو نتوانستند دریابند که در خویشتن اگاهشان چه می

پنسد و قهنمان قصه، باید ساه باار کاه خاود      لشان را میها حا بابایخبندان، سه بار از ان

نشان  استکمال است، او را با پاسخ مناسبش قانع کند و همین سه بار هم از دو دختن نامادری 

ها امادة عبور از این منحل  نیستند به هماین دلیال در    شود که ان شود و او قانع می سؤال می

تواند از دورة کودکی عبور کند و بلوغ و  قهنمان می زنند(؛ اما مانند )یخ می همان منحله می

 ازدواج را تجنبه کند.
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، با تصوین دوپاره شدة مادر مواجه هستیم. هنچند نامادری، باا او مانناد   «قص  پنی»در 

شود. او  کند؛ اما چهنة مادر مهنبان هم به شکل پنی در قصه نمایانگن می خدمتکار رفتار می

کند  پس بنایش ارزوهای خوب می پذیند و ازان ند و دختن میک از دختن، تقاضای اب می

کاه ناادختنی    )یعنی بینون ریختن گل و یاقوت از دهان هنگام سخن گاتن(؛ ولای هنگاامی  

شود. بداخوقی نادختنی، پانی   رود، چهنة سنگدل مادر بازسازی می بنای بنداشتن اب می

هاا و   ماادر قانار اسات انتقاام ظلام     کناد. ایان    صورت مادری سنگدل تصوین می مهنبان را به

های دختن را از او بساتاند. از هماین رو بانایش ارزوی باد )ریخاتن وزغ و ماار هنگاام         ستم

)مهااجنت  « ها یکی از ده بویی اسات کاه بان مصان ناازل کاند       وزغ»کند.  سخن گاتن( می

وری بینون بیند که از جهان جان (. یوحنای پاتموس سه رون ناپاک مانند وزغ را می082ا25

گویاد   طور ضمنی می (؛ بنابناین قصه، بهFerber, 2007: 83اند ) ها اروان شیطان اید. ان می

تان   ای پست رو، به منحله که رون ناپاک چون وزغ، امادة کمال و یکپارچگی نیست؛ ازاین

 کند. نزول می

دار نهرمـان در برابـر آنیمـوس تاریـس و سـیاه       . آنیمـوس مشـعل  2ـ1ـ2ـ3

 دخترینا
منبوط به این بخاش هساتند. در ایان دو افساانه باا      « ها اب در سبد و افسانه گنبه»های  افسانه

انیموس مثبت قهنمان مواجهیم؛ چناکه قهنمان از مشعل قدرت تشاخیص انیماوس مثبات،    

تواند از پس  کند. از همین روست که او می بنای روشن کندن دنیای درونی زن استااده می

 ، به نور و زیبایی پیوند بخورد.«اب در سبد»ل نامادری در قص  خواست  نامعقو

شاود کاه قادرت تشاخیص و      ای مای  قهنمان به مدد انیموس، صاحی تاکان منتقداناه  

شود و از همین روست کاه   دهد، او به زبان و تاکن پینزن اگاه می بصینت را در او رشد می

هاای واروناه باه پیانزن      ختن با پاسخهایش بدهد. بصینت د تواند پاسخ مناسبی به خواسته می

تواناد نشاانی از عادم یکپاارچگی طباایع دختان        شود. کثید بودن خان  پینزن می نمایان می

دهاد. باار اول وقتای جاانوری او را      باشد، او در سه منحله، باه پیانزن پاساخی درخاور مای     

کناد.   نتی میاش را م کند و بار سوم وقتی خانه گزید، بار دوم وقتی تختش را منتی می می
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رو شااید بتاوان گاات     سازی است. ازاین به این طنی  در هن سه منحله، خواننده شاهد پاک

هااای پیاانزن، نمااادی از نهاااد، ماان و ابنمناای اساات کااه در نتیجاا  پااالودگی بااه  کااه خواسااته

یکپارچگی دست یافته است. پاداش این یکپارچگی و توجه به این سه طبع، روییدن ساتاره  

ست. او همچنان باید تا دستیابی به نور و روشنایی اگاه باشد و به خواست  ایان  روی پیشانی ا

رو با شنیدن صدای خانوس ایان روشانایی     سه طبع عمل کند تا به فندیت دست یابد. ازاین

در سناسن جهان، نمادی خورشیدی اسات، زیانا بانا  خانوس     »شود. خنوس،  نصیبش می

 (.32ا9: 2900و گنبنان،  )شوالیه« دهد طلوا خورشید را بشارت می

دختن نامادری، نمادی از انیموس منای اسات. او باا صاااتی چاون خشاونت و افکاار       

گاناه را نادارد؛    هاای طباایع ساه    رو تااب خواساته   شود. ازاین شنورانه در این افسانه ظاهن می

از  ساازی طباایع را   کند. انیموس منای، قدرت پاک بنابناین با خشونت با پینزن بنخورد می

ستاند و قادر به راهنمایی معنوی او نیست. جازای چناین بنخاوردی، روییادن دم الاغ      او می

ساوی ان   روی پیشانی اوست. او باید از شانیدن صادای الاغ بنگاندد. پاادافناه بنگشاتن باه      

 های ان حیوان است. صدا، درونی کندن بخشی از ویهگی

کشااند.   را به منگ و نیستی مای  دیگن جنب  منای انیموس، افکار شنورانه است که او

اندازد و قصد کشتن  کند، نامادری او را در بشکه می وقتی شاهزاده از دختن خواستگاری می

خواهد که جایش را به او بدهاد تاا باا تواناد باا       او با اب جوش را دارد. ناخواهنی از او می

 کند. ود میشاهزاده ازدواج کند؛ اما افکار شنوران  مادر و دختن، دختن را ناب

هاا در ان   کند کاه گنباه   ، بوت  کلمی، دختن را به چاهی هدایت می«ها گنبه»در افسان  

دهاد   ها، سن ظهن به او اذا می کند. مادر گنبه ها کمک می مشیول کارند. او در کارها به ان

 کند. مادر گنبه، ضمن دادن هدیه )پارچه ابنیشمی(، به او ها قسمت می و او اذایش را با ان

بخشد )انگشتن و رویش ستاره روی پیشانی(. دختن به یاری انیموس  هدایای دیگنی هم می

ها، بلکه تیذیه مناسی  یابی به یکپارچگی، نه نادیده گنفتن ان یابد که راه دست می مثبت در

هاا، نماادی از در نظان     روست که تقسیم کندن اذای خود با ان هاست. ازاین هن یک از ان

داند بنای رسیدن به فندیت و نورانیت )ستاره  ک از این طبایع است. او میگنفتن سهم هن ی
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ها را به رسمیت بشناسد. به همین دلیل مادر گنبه به او  روی پیشانی(، ناگزین است هن س  ان

 دهد. پاداش می

بانویی دانسات کاه حاامی انساان در الباه بان        نوعی، خدای شاید بتوان مادر گنبه را به

باانوی ولتااه،    باانوی بساتت ایابسات، خادای     در مصن باساتان، خادای  »اوست. دشمنان پنهان 

هاا باود، باه شاکل      خاواه و حاامی انساان    باانویی نیاک   خواهن و همسن مقدس )ا( که خدای

بااانو، از  (. ایاان خاادای8/130: 2905)شااوالیه و گنباانان، « شااد ای مقاادس اکاانام ماای گنبااه

کند و جزای این دختن،  است، حمایت نمیخواهنخوانده که به این یکپارچگی دست نیافته 

کانم را نمااد رون ناابودگن    »کنم در انگشتان و روییادن دم الاغ در پیشاانی اسات. یونا      

(. در هان دو داساتان، قهنماان باا     585)هماان:  « داناد  جای وجه بارورکننادة ان مای   لیبیدو به

 شود. صاات انیموس مثبت، امادة خوشبختی و ازدواج می

. تقابل طبایع یکپارچة نهرمان در برابر طبایع ویرانگـر نـادختری بـا    3ـ1ـ2ـ3

 «سه»نمادسازی عدد 
ساه سان در   »گنجناد. در افساان     در این بح  مای « سه کوتوله»و « سه سن در چاه»های  افسانه

دلیل ظلم نامادری، تصامیم گنفات درباار را تانک کناد. او باا        ، دختن زیبای پادشاه به «چاه

سوی سننوشت رفت. در میان راه پینمندی را دید که روی سانگی در دهانا     همقداری اذا ب

ااری نشسته است. اذایش را با او قسمت کند. پینمند بنای عبور از حصار ضخیم خاردار، 

کنم حصاار  بگاذار    سه بار به ان حصار بزن و بگو؛ خواهش می»عصایی به او داد و گات: 

و کمی جلوتن چاهی خواهی یافت. کنار چاه بنشین، عبور کنم. حصار فوری باز خواهد شد 

خواهناد   سه سن طویی از ان بینون خواهند امد و با تو صاحبت خواهناد کاند، هنچاه مای     

اینکاه سان چااه نشسات، یاک سان        محا    دختن هم  کارهای او را انجام داد، به«. انجام بده

ر را بانای او و دو سان   طویی بینون امد و از او خواست که او را بشاوید، دختان هماان کاا    

ای دادند؛ یکی زیبایی، یکی صدای زیبا و  کدام ازسنها به او هدیه دیگن انجام داد، سپس هن

دیگنی خوشبختی. دختن به سان خود ادامه داد. در میان  راه، پادشاهی او را دید و عاشاقش  

 شد و با او ازدواج کند.



 9111بهار و تابستان  | 9شماره | اول سال | اتیادب یا رشته انیو م یقیمطالعات تطب ی دو فصلنامه | 191

های فاخن و  ود؛ بنابناین با لباسدختن نامادری هم تصمیم گنفت به دنبال سننوشتش بن

اذاهای خوشمزه از همان راهی رفت که خواهنش رفته بود. در میان  راه به پینمند بنخاورد  

کاه   کند؛ اما اذایش را با او قسمت نکند و پینمند بنایش ارزوی بخت شومی کند. هماین 

تانش باه    دختن به حصار رسید، درش بسته شد و خارهاا در بادنش فنورفتناد. بانای شساتن     

سمت چاه رفت که یکی از سنها از چاه بینون امد و از دختن خواست که او را بشوید؛ اماا  

دختن به او بطنی داد و خواست که خودش، تنش را بشوید. دو سن دیگن هم با همین پاساخ  

مواجه شدند. به جزای این کار، سن اول، صورت دختن را جذامی کند، دومای صادایش را   

دوز روستایی فقینی شاود.   وغ کند و سومی هم ارزو کند که همسن پینهتبدیل به صدای ک

دوز روستایی. او پمادی بنای مداوای جاذام و   هم  مندم از دیدن دختن فنار کندند. جز پینه

یک بطنی الکل بنای مداوای صدای بدش باه او داد و باا او ازدواج کاند و بااهم باه قصان       

د را به دار اویخت و پادشاه هم با دادن مقاداری پاول   بنگشتند. ملکه از شنیدن این خبن خو

 (.235: 2939دوز از او خواست تا دربار را تنک کنند )ر.ک: وبستن استیل،  به پینه

، نامادری که خود دختنی دارد، قبل از ازدواج با پدر، به دختان  «سه کوتوله»در افسان  

کند؛ اما دقیقااً بعاد از ازدواج،   دهد که به او بیش از دختنش محبت و توجه خواهد  قول می

کناد؛ بناابناین در یاک روز ساند زمساتانی، باا یاک شانل          ظلم و حسادت به او را اااز می

فنستد. نامادری خوشحال از اینکاه او در   فننگی به جنگل می کااذی او را بنای چیدن توت

کناد.   جنگل از سنما و گنسنگی یخ خواهد زد، با کمی نان خشک او را روانا  جنگال مای   

شاود و   کنند. وارد کلبه می رسد که سه کوتوله در ان زندگی می دختن به کلب  کوچکی می

خواهناد کاه    هاا از او مای   مح  خوردن صبحانه، کوتولاه  کند و به خودش را کمی گنم می

پذیند، سپس علت امادنش باه جنگال را توضایح      ها قسمت کند. دختن می اذایش را با ان

خواهند که بنف پشت خانه را پاارو   دهند و از او می ویی به دختن میها، پار دهد. کوتوله می

ای بدهند؛ اولی بنایش  کدام به او هدیه گینند که هن ها تصمیم می پذیند و ان کند. دختن می

ای طاو از دهاانش    کند که با گاتن هن کلماه، تکاه   کند، دومی ارزو می ارزوی زیبایی می

کندن پشات کلباه،   یک شاهزاده ازدواج کند. بعد از پاروکند که با  بیاتد و سومی ارزو می
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کناد و از   بیند و سبدش را پن می های درشت و رسیده را در زین بنف می فننگی دختن، توت

که دختن  کند. وقتی رود و تمام ماجنا را تعنید می ها تشکن کنده، به سمت خانه می کوتوله

افتااد و کاد اتااق پان از طاو       ش بینون میای طو از دهان کند، تکه زدن می شنوا به حنف 

 شود. می

فننگی بنود. مادر به او نان  خواهد که به دنبال توت کند و می خواهن ناتنی حسادت می

رساد و بادون    هاا مای   کند. دختن به کلب  کوتوله اش می دهد و راهی تازه، کنه و گوشت می

هاا چیازی    ود و به کوتولاه ش نشیند و مشیول خوردن اذایش می کندن، کنار اتش می سوم

پاذیند؛ بناابناین    خواهند که پشت در را پارو کناد، دختان نمای    ها از او می دهد. کوتوله نمی

خواهد که با گاتن هن کلمه، وزاای   کند که زشت شود، دیگنی می ها ارزو می یکی از ان

ش او کند که در اب رودخانه انق شود. وقتی تاو  از دهانش بینون بپند و سومی ارزو می

گیند که به خانه بنود. دختن تمام ماجنا  ماند، تصمیم می نتیجه می فننگی بی بنای یافتن توت

 پند. ای یک وزغ از دهانش بینون می کند و با هن کلمه را بنای مادرش تعنید می

جوشاند تاا   کشد. او تور ماهیگینی را در دیگی می نامادری عصبانی، نقش  دیگنی می

دهاد و از او   اندازد و تبنی باه دختان مای    ود و ان را روی دوش دختن میاینکه کاموً شل ش

خواهد که تبن را در اب بینادازد. هماان موقاع، کالساک  پادشااه از کناار دریاچاه عباور          می

کند و بعد از  خواهد که با او بنود. همان شی با دختن ازدواج می کند. پادشاه از دختن می می

ایند و با کماک دختانش،    د. نامادری با دختنش به قصن میاور یک سال، پسنی به دنیا می

گاذارد. ملکاه کاه باه شاکل       اندازد و دختن خودش را جاای او مای   ملکه را در رودخانه می

کند، احاوال مهماناان و پسانش را     اردکی درامده است، از پسنی که در اشپزخانه کار می

خواند و دوباره  دهد و لالایی می اید و به نوزاد شین می پنسد، سپس به شکل ملکه درمی می

باه پادشااه   »گویاد:   شود. در شی سوم، ملکه به پسن مای  اید و دور می به شکل اردک درمی

گویاد و پادشااه،    پسان جنیاان را باه پادشااه مای     «. بگو شمشین را سه بار بالای سنم بچنخاند

و دختانش را   شود، ساپس ناماادری   دهد و اردک، تبدیل به ملکه می همان کار را انجام می
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کنناد )ر.ک: شامس،    اندازند و از بالای تپه به درون اب پنتااب مای   درون بشک  چوبی می

 (.32ب:  2931

کشاند. او بانای اینکاه باه دنباال      روند قصه از ابتدا، قهنمان را به سمت ناخوداگاه می

  گذرد. جنگل نماد ناخوداگااه اسات. او در جنگال تصامیم     سننوشتش بنود، از جنگلی می

 گیند که روی پای خود بایستد و با تینگی درونش مواجه شود. می

ورود به ناخوداگاه، شناخت اسنار و حقای  است، نشان حنکت به سمت شاناخت و  »

: 2900)شاوالیه،  « منحلا  دیگان   باه  جوی اگاهی و گاذر از یاک منحلاه    و دگنگونی، جست

 (.119: 2901و کوپن،  1/195

سازی طبیعت ناهمگون، با پینمندی مواجه اسات کاه    قهنمان در اولین منحل  یکپارچه

کنار ااری نشسته است؛ بنابناین در اولین منحل  تشنهف، او باید وارد محلی تاریاک شاود؛   

اما ورود به این تاریکی )ناخوداگاه(، ادابی دارد که پینمند که خود نیز چهانة مثبات پادر    

هاای ناماادری    مقابال ظلام   ه، دراماوزد. چهانة مناای پادر، در ابتادای قصا       است، به او مای 

منحلا  دیگان،    به کند؛ اما در اینجا، او را در ایین تشنهف و گذر از یک منحله توجهی می بی

کناد. پادر عصاایی باه او      رساند. کودک با این چهنة پدر، رابط  خوبی بنقنار مای  یاری می

ا بکوبد. با انجاام  مح  رسیدن به درون حصار، سه بار ان ر خواهد که به دهد و از او می می

چیز تیز، نماد ننینگای اسات و     این کار، در حصار باز خواهد شد. مطاب  دیدگاه فنوید، هن

 کند. گونه به او در گذر از بلوغ جنسی مساعدت می پدر بدین

، باید از سه منحل  اساسای  «نیل به ناخوداگاهی»عدد سه نیز به این معناست که بنای »

س در شین بندر تانوا، ساه امتحاان را از سان گذراناد، وناوس       استکمال ناس گذشت...پاری

 (.111ب:  2901دلاشو، ا)لوفلن« )عش (، پیسیشن را مجبور به انجام سه کار کند

خواهند که او  ها، از او می کدام از ان بیند که هن دختن در لب  چاه، سه سن طویی را می

سه سن طویی، نمایندة طبایع ناهمگون  پذیند. شاید بتوان گات که این را بشوید و دختن می

های متااوت خود، به  کند با هن یک از گنایش نهاد، من و ابنمن هستند که قهنمان سعی می

سازد تا اینکاه همگای در درون    ها را جزئی از شخصیت خود می شود و ان نوبت مواجه می
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ل و انساانیت کامال   یافتن به استقوایند که بنای دست می صورت یک کل یکپارچه در او به

 (.210و  33ا33: 2901ضنورت دارد )بتلهایم، 

کناد کاه شابیه     نتیج  رسیدن یکپارچگی است که او را موف  باه انجاام کارهاایی مای    

صدایی و ریزش  فننگی در زمستان و زین بنف، زیبایی، خوش معجزه است )دستیابی به توت

ند ناماادری، نماودار ساایه اسات. او باا      زدن(. خواهنخوانده، مانطو از دهان در زمان حنف

صاات ناخوشایندی که دارد و رفتارهای ایناخوقی خاود کاه باا قواعاد زنادگی اگاهاناه       

رو، چهانة تاریاک ساایه،     هماین   نمایاند. از  تناسبی ندارد، ب عد تاریک شخصیت خود را می

ع بااه سااازی طبااای شااود و عاادم یکپارچااه گانااه در وجااود او ماای مااانع وحاادت طبااایع سااه 

تواناد دو سننوشات را بانای     انجامد. چاه هم که رمز ناخوداگاه است، می اش می وینانگنی

دوز فقیان   قهنمان و ضدقهنمان در نظن بگیند؛ ازدواج باا شااه و زیباایی و یاا ازدواج باا پیناه      

راندن ناخوداگاه، مانع ورود محتوای ان باه اگااهی    روستایی و زشتی. ضدقهنمان با واپس

 ای ناقص از شخصیت او هستیم. درنتیجه شاهد چهنهشود و  می

صاورت تقسایم خاوراکی باا      ، تعامل مثبت با طبایع نااهمگون باه  «سه کوتوله»در قص  

گویاد کاه    صورت اینمستقیم، باه ماا مای    دیگن، قصه به عبارت شود. به ها نمادپندازی می ان

« ابانمن »یاا  « مان »حیاوانی )نهااد( را مقهاور    گونه نیست کاه طبیعات    هماهنگی طبایع، بدین

کند. باه هان    های مثبت نهاد، بنای رسیدن به این هدف استااده می سازیم، بلکه من از اننژی

یک از این عناصن باید سهم درخور خود را داد. از همین روست که دختن، اذای خود را با 

ن به هماهنگی طبایع، باید هان  کند. در قص  قبلی، قهنمان بنای رسید ها قسمت می هن س  ان

ها را تیذیه کناد.   پالود )شستن سه سن طویی(؛ اما در این قصه، دختن باید ان ها را می س  ان

یاباد. او   اندازة سه کوتوله، به خویشاتن بنتان خاویش، دسات مای      او با تیذی  یکسان و یک 

اما خواهنخوانده چیزی از ؛ «ابنمن»است و نه بندة « نهاد»ای است که نه بندة  انسان یکپارچه

تواناد باه میاوة     شاود و نمای   رو ساایه، بان او چیانه مای     هماین  داناد، از  تیذیه این طباایع نمای  

گیند کاه   فننگی( دست یابد. بدتن از ان، ناهمگونی در وجودش اوج می یکپارچگی )توت



 9111بهار و تابستان  | 9شماره | اول سال | اتیادب یا رشته انیو م یقیمطالعات تطب ی دو فصلنامه | 191

، شدن در رودخانه )منگ( زدن و انق امدن وزغ از دهان در زمان حنفرویی، بینون زشت

 از نتایج ان است.

یابد. نامادری باار   در این قصه، اعمال نمایندگان سایه )نامادری و ناخواهنی( ادامه می

فنستد )ماهیگینی با یک تور شل در یک روز زمساتانی(؛   سوی منگ می دیگن، دختن را به

با ورود باه   اورد. ان دو کند و ملکه، پسنی به دنیا می بیند و با او ازدواج می اما شاه او را می

شاود. در ایان قسامت، شااهد      اندازناد و او تبادیل باه اردکای مای      قصن، ملکه را در اب می

تواناد بعاد از    هستیم. او با این دگندیسای مای  « انسان»و سپس « حیوان»به « ملکه»دگندیسی 

ورود به قصن به نوزادش شین دهد. بنای رهایی از این وضعیت، پادشاه باید سه بار شمشین را 

شمشین گاه تنها وسیل  حل یاک مشاکل و رسایدن باه یاک هادف       »ی سنش بچنخاند. بالا

 (.8/00: 2903)شوالیه و گنبنان، « است

وقتی یهوه، ادم و حوا را از بهشت راند و کنوبیاان را در شانق عادن گماشات تاا باا       

شد، پاسداری کنند  شمشین اتشبارشان از همه سوی، راهی را که به درخت حیات منتهی می

(، سنزمین شادان، تبدیل به سنزمین ممنوا شد، شمشاین اتشابار و چنخاان     9: 18یدایش، )پ

این دو کنوبی، باع  خنوشیدن بنق و صاعقه شد و کافنان را از جایگاه مقدس بینون راند 

 (.03)همان: 

رساند و قهنمان  پادشاه در این افسانه، به کمک شمشین، قهنمان را به تولدی دوباره می

 سازد. صاتان را از خود دور می تولد، اهنیمنان و سایهبا این 

 گیری نتیجه
هاای ناماادری هنچناد محتاوای خشانی را بانای        دهد که افسانه امده نشان می دست نتایج به

ها پایان انادوه بااری ندارناد و     گذارد؛ اما این افسانه ویهه دختنان به نمایش می کودکان و به

انحااءمختلد، از ایان دنیاای     و ساتم ناماادری قنارگنفتاه باه     همواره دختنی که مورد ظلام 

 گیند. بار فاصله می خشونت

شوند که قنار نیسات   ها، این است که کودکان مطمئن می شناختی این افسانه پیام روان

ساکنان و یا زندانیان همیشگی تاریکی باشند. انان یاا باا کماک نینوهاای جاادویی، یاا باه        
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هنچند که زنده نباشاند(، یاا باه کماک یااریگنان انساانی و یاا        کمک مادران واقعی خود )

ندرت به کمک پدران خاود، پاس از طای فنایناد فندیات، باه نقطاه ساکون و          حیوانی و به

اموزند که بنای رسایدن باه اراماش، بایاد باا       ها به کودکان می رسند. این افسانه ارامش می

اجه شوند و به تعادل و فندیات دسات   جادوگنان سیاه که نمایندگان نهاد و سایه هستند، مو

تواند اطمینان داشته باشاد کاه جادال شان )ناماادری و دختانانش( و خیان         یابند. کودک می

شود و به ازدواج  )قهنمان( به کمک یاریگنان انسانی و حیوانی، منجن به پینوزی قهنمان می

 انجامد. می

کند. ثنویت خیان و   نزدیک میهای نامادری اینان و دنیا را به هم  چندین عامل، افسانه

تن از همه در اسااطین جهاان،    های مسیحی و مهم شن که چه در اساطین اینانی و چه در اموزه

انجامد. از  ها می صدایی افسانه الگوها که در کنار این ثنویت، به تک مشاهده است. کهن قابل

، رودخانه، چشامه( و  ها )چاه، نماز نمادهای خین و شن، نور و تاریکی است که هم در مکان

هاای خیان و شان در تحلیال      شاود. جلاوه   پیشانی و...( نمایان می ها )ماه هم در ظاهن شخصیت

های  ها و دختنانشان، جزء شخصیت مشاهده است. در این میان، نامادری ها هم قابل شخصیت

صات هستند و پدر در بیشتن قصه حضاور نادارد و اگان حضاور دارد، همدسات       شن و سایه

یابنده است کاه   های مثبت و کمال ها، در ردید شخصیت است. قهنمان در تمامی قصه سایه

های اینانی، همانند فنهنا    دهنده در اکثن قصه کند. حیوانات یاری مسین فندیت را طی می

هاای اینانای، ماادری     اند. گااو در اکثان قصاه    دهنده است، مقدس شنقی که فنهنگی تقدس

مانند مادر، نقش حااظتی را بن عهده دارد. خنوس هم کاه   است که دگندیسی یافته است و

دهاد،   های اینانی، جای قهنمان پنهان نگاه داشته شده را به شاهزاده نشاان مای   بیشتن در قصه

 اید. حیوانی مقدس در فنهن  اینانی به شمار می

نمادهای خین و شن، این از حضور در فنهن  باستانی اینانیان، در فنهن  اسومی هم 

توان به نمادهای اب، تقدس عدد هات و اهمیت ازدواج و اینه  اند؛ ازجمله می مشاهده قابل

 اشاره گندد.
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های ایناینانی، نمایندگان مادر، کمتن چهنة دگندیسای یافتاه حیاوانی     در بیشتن افسانه

صورت پینزن، کوتوله، پنی و اینه در رسیدن به فندیات، باه قهنماان یااری      دارند؛ بلکه به

 سانند.ر می

شود و این  ها به ازدواج ختم می های نامادری، قصه های افسانه بدل در هن دو نوا نسخه

 دهد. ها نشان می موضوا، اهمیت ازدواج را در تمامی فنهن 

هاا و بانای    الگوهای یون ، مانند تاکانات اسااطینی و ماذهبی، در هما  دوران     کهن

صدایی از این عناصن دارد؛  تعنیای تکتمامی بشن، یکسان و اینقابل چالش هستند. یون  

گیند. راوی هام دیادی وسایع و بکان      از همین روست که جدالی بین قهنمانان صورت نمی

رو در پایااان ایاان جاادال  کنااد و ازایاان دارد و قهنمااان، تنهااا جاادالی دروناای را تجنبااه ماای 

وم بااه هااا، قهنمااان، محکاا امیااز، همیشااه پایااان خوشاای را شاااهدیم. در ایاان افسااانه موفقیاات

ازان تولدی روانی صاورت   خوشبختی و مانایی است و منگ هم حتی موقتی است که پس

 پذیند. می

بینای اسات؛    ای بسته است کاه ااااز و پایاانش قابال پایش      ها، دنیای داینه دنیای افسانه

ها همیشه خوشابخت   ها خبنی نیست. قهنمان انکه در جهان چندصدایی، از این قطعیت حال

ها را، در جهاان چندصادایی )رماان(     بسا دورة پینوزی اهنیمنان در افسانه و چهو مانا نیستند 

مشااهده اسات؛ ساکوتی کاه از عظمات       ها قابال  رو سکوت در دنیای افسانه بتوان دید. ازاین

 ههمونی گاتمان حاکم مندانه بن دهان افسانه زده شده است.

شاد در جامعاه باه او داده    دهد و اجاازه بساط ایان ر    افسانه تنها رشد فندی را نشان می

ها، خااطناتی   شوند و تمام انسان شود. تمام جامعه در جهان افسانه، به دو دسته تقسیم می نمی

کننااد و ایاان بازتولیااد بااه  هااا را بازتولیااد ماای الگوهااا، ان مشااتنک دارنااد و در قالاای کهاان

 رسانند. صدا یاری می ماندگاری فکن مطلقه و تک

 تعارض منافع
 ندارند. یتعارض منافع گونه چیه سندگانینو
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 منابع
(. 2932جعانابادی، طاهنه؛ شعبانی ورکی تقاوی، محماد. )   احمدی، اکبن؛ جاویدی کوته

(. 1. )دوفصلنام  تاکن و کودک«. های متون ادب فارسی مضامین فلسای در داستان»

 .15ا2صص 

 . تنجم  حسن زمانی شنفشاهی. تهنان: پیشگام.روانشناسی فندی(. 2912ادلن، الاند. )

 .تنجم  جول ستاری. تهنان: سنوش رساله در تاریخ ادیان.(. 2931الیاده، مینچا. )

 زاده. تهنان: هنمس. . تنجم  اختن شنیعتها افسون افسانه(. 2901) .بتلهایم، بنونو
ای  های ایدئولوژیک در پاره بنرسی اموزه(. »2939حامدی شینوان، زهنا و شنیای، شهو. )

. و کودکدو فصلنام  تاکن «. های سنی )د و ه( ازاثار ادبیات کودک اینان درگنوه

 103ا155(. صص 1ش )

(. 2)ج  هاای ماندم ایانان.    فنهنا  افساانه  (. 2903اشنف و خنادان، رضاا. )   درویشیان، علی

 تهنان: انتشارات کتاب و فنهن .

 . تنجم  جول ستاری. تهنان: توس.ها زبان رمزی افسانهالد(.  2901دلاشو، م لوفن. )

 . تنجم  جول ستاری، تهنان: توس.های پنیوار رمزی قصهزبان ب(.  2901)دلاشو، م لوفن. 
(. 1. )ج جااادو در اقااوام، ادیااان و بازتاااب ان در ادب فارساای(. 2900دماوناادی، مجتباای. )

 سمنان: دانشگاه سمنان.

 . تنجم  زهنه گنامی امین. تهنان: پنجنه.های مندم روسیه افسانه(. 2903رانسوم، ارتور. )

(. 2931زاده، خلیاال؛ ناااجی، سااعید؛ اساااندیاری، ساایمین. )  رجباای هماادانی، مهسااا؛ بیاا 

دو فصالنام  تاکان   «. های اینانای پنیاان، ابازاری بانای فکنپانوری کودکاان       افسانه»
 .01ا53(. صص 1. )وکودک

 . تهنان: نجوا.های جنوب باورها و افسانه(. 2913پور، منینو. ) روانی

 ینوزه نیوندی. تهنان: افکار.. تنجم  تنمه فیار پنهان(. 2939سناورد، جان. )

. تهانان: انتشاارات   های شخصیت یاا مکاتای روانشناسای    نظنیه(. 2900سیاسی، علی اکبن. )

 دانشگاه تهنان.
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 . تهنان: مازیار.های کتاب کوچه قصه(. 2933شاملو، احمد. )

 . تهنان: اف .ور اب های این  افسانهالد(.  2931شمس، محمد رضا. )

 . تهنان: اف .های ان ور اب افسانهب(.  2931شمس، محمد رضا. )

(. تهانان:  8. تنجم  سودابه فضائلی. )ج فنهن  نمادها(. 2905. )شوالیه، ژان و گنبنان، الن

 جیحون.

(. تهانان:  9. تنجم  سودابه فضائلی. )ج فنهن  نمادها(. 2900. )شوالیه، ژان و گنبنان، الن

 جیحون.

(. تهنان: 1. تنجم  سودابه فضائلی. )ج فنهن  نمادها(. 2900) .شوالیه، ژان و گنبنان، الن

 جیحون.
تنجم  علی اکبن سید و  شناسی نوین. تاریخ روان(. 2938شولتز، دوان پی و الن، سیدنی. )

 دیگنان. تهنان: رشد.

 های گیون. تهنان: نگاه. (. افسانه2935اومدوست، هادی. )

«. الگاویی  شناسی تطبیقی باا رویکاند کهان    قصه(. »2935اومی، ذوالاقار و بهمنی، کبنی. )

 .218ا282(. 28) فصلنام  فنهن  و ادبیات عامه.

تنجما  مساعود صااایی مقادم و افساانه       اموزش تاکن باه کودکاان.  (. 2901فیشن، رابنت. )

 نجاریان. اهواز: رسش.

. تنجماه احماد رضاوانی.    های شخصیت نظنیه(. 2903ین، مایکل. ) کارور، چارلز و اُف شی

 مشهد: استان قدس رضوی.

 . تنجم  محسن ابناهیم. تهنان: منکز.های ایتالیایی افسانه(. 2931کالوینو، ایتالو. )

تنجم  مانیم خسانونهاد.   های تاکن.  اندیشی روش پنورش مهارت هم(. 2939کم، فیلیپ. )

 .تهنان: قطنه

 تنجم  ملیحه کنباسیان. تهنان: نشن نو.. فنهن  مصور نمادهای سنتی(، 2901) .کوپن، جین
بنرسی تاأثین اجانای   (. »2903منعشی، سیدمنصور؛ صاایی مقدم، مسعود؛ خزایی، پنوین. )

پهوهای، بان رشاد قضااوت      بننام  اموزشی فلساه بانای کودکاان باه روش اجتمااا    
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. ش فصلنام  تاکن و کودک دو«. اموزان پای  پنجم ابتدایی شهن اهواز اخوقی دانش

 .281ا09(. صص 2) 2

. تنجم  داریوش مهنجاویی. تهانان:   یون ، خدایان و انسان مدرن(. 2931مورنو، انتونیو. )

 منکز.

، تنجما  فاطماه محمادی و    های ماندم انگلایس   افسانه(، 2939) .فلورا ،استیل، وبستن و انی

 خدیجه مالمین. تهنان: پنجنه.

 م  بزرگ نادرزاد. تهنان: چشمه.. تنجایین میتنا(. 2931ورمازرن، مارتن یوزف. )

تنجما  محماود سالطانیه. تهانان:      هاایش.  انساان و سامبول  (. 2903یون ، کارل گوساتاو. ) 

 جامی.
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